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 الرجیم أعوذبالله من الشیطان

 الرحیم بسم الله الرحمن

 رب العالمینالحمدلله 

د أبی و صلّی الله علّ سییدنا و نبیینا  القاسم محمی

 ینالِله عَلَّ أعْدائِهِمْ أجَْْعوَ لَعْنَةُ  نَ ی الطیارِرینَ بی  ءَالهِِ الط  علّوَ 

فقا مطالبی خدمت ر ،شودبدر جلسات گذشته سخن راجع به کیفیت تغذیه تا آن حدودی که باید عرض 

و  ،هستنوز هباشد وگرنه مطالبی در این زمینه  لّمِمُ د که دیگر اضافه بر این شایدگفته شد و احساس بر این بو

دازیم که حضرت به فقره بعد بپر کهاینلذا دیگر بنا را گذاشتیم بر  ،رفقا هم کم و بیش نسبت به مسائل اطلاع دارند

  :فرمایندمی

ا اللَوَ  لْمِ: فَمَنْ قَالَ لوَ أَم  ا سَمِعْتَ  وَاحِدَة   قُلْتَ  إنْ : کَ اتِِ فِِ الْحِ ؛ قُلْتَ  إنْ : فَقُلْ  عَشْْ  ا لََْ تَسْمَعْ وَاحِدَة   1عَشْْ 

ن نفس از تحمل ناملایمات که برای انسان در طول زندگی پیش آنچه را که درباره حلم و بردباری و تمکّ

است  زآن سه چی ،شوددر ارتباط با مسائل مختلف و فراز و نشیبی که در زندگی برای انسان حاصل می ،آیدمی

یک درشتی  ،اگر یک حرف به من بزنی ؛اگر شخصی به شما گفت کهاینیکی  ؛کنندالسلام بیان می علیه امامکه 

حواست باشد که خلاصه داری  ؛دنگویمی ،طوری هستند دیگرحالا مردم این دهم!، ده تا جوابت میبا من بکنی

یی کنی، یکی بگومی درشتیحواست باشد کجا داری  ،گوییزنی، حواست باشد چی داری میبا کی حرف می

 قضیه این است. ،دهیده برابرش را خلاصه پس میشنوی، می یا یکی بگویی ده تا جواب ،خوریده تا می

یک  حتی برعکس کهاینتو برعکس کن، نه  :فرمایدمی دهند حضرتاما حضرت چیز دیگری به ما یاد می

حضرت  ولی ،شود برعکسگویم، خب این میمی وت من یکی به ،ده تا بگوییتو اگر  .خرده از برعکس بالاتر

این عبارت  !شنویتا به من بگویی یکی هم نمی نگو، بگو اگر ده هم آن یکی را ،یک پله برو بالاتر ،نه :گویندمی

لقی ای سلوک و تربیت نفس تکلیده از شاهاین عبارت توانیم بگوییم یعنی می ،عجیبی است خیلی عبارت

است، منتهی خب با  اولیمجموعه همین عبارت  ، البته آن دو عبارتی که بعد از این هست آن هم در زیرشودمی

  کند.میفیت ارتباط انسان را بیان امام علیه السلام کی ،یک بیان دیگر و یک نوع دیگر

 مندخواهی از این چند سال بهرهمی ،تو چند سالی که در این دنیا هستی :خواهند بفرمایندحضرت می

سالگی و  خواهی همانی که در بیستمی ،این است، اگر نه ،الله شوی بسمبخواهی شوی یا نه؟ اگر می

                                           
 فقره ای از حدیث شریف عنوان بصری از امام صادق علیه السلام -1
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 !گویممی وت یکی بگویی ده تا به بگو:جوری ، ایننه ،سالگی باشی سالگی بودی همان هم در هشتاد پنج و بیست

  وقتی که ...ید اهدید

 ،ت عمل کندماند، دویست سال هم انسان به این کیفیّمی جورهمان ،ور صد سال هم انسان بمانداین ط

ماند. و هر کسی بنابر در همان کثرت باقی می ،ور بودهماند، در همان کثرتی که در آن کثرت غوطهجور میهمان

مطلب یکی است، فرد عادی  ،اما راجع به همه یکی است و فضا و موقعیت خودش.مسلک و محنه و صنف 

باشد، فرد کاسب باشد، مهندس باشد، پزشک باشد، طلبه باشد، مجتهد باشد، فیلسوف باشد، دارای مراتب باشد، 

 ارتباطی است که نفس با این موضوع دارد. له دارند و آن جنبۀ، یک مسأام دارنددارای کمالات باشد، همه یک مر

شود، ما در هر چیزی که غفلت می از اوو ، ستا لی از موارد و مبانی مغفول عنهای که در خیلهمسأ

 فلان پردازیم:یم به مسائل ظاهری آن میخواهیم راجع به ارزش داشتن او و قیمت داشتن او صحبت کنمی

ه املی و چچه عهیچ سوال کردیم خب  !کندچقدر دست و دلبازی می !کندشخص ببین چقدر بخشندگی می

دارد به فقرا  به خاطر چه ؟دهددارد پول می ست، به خاطر چهاش او این دست و دلبازی داعی پشت این قضیه

  کند؟!به خاطر چه به امور خیریه دارد کمک می ؟دهدمی

این  فرض بکنید که ن دارد مثلًاببین الآزیاد است خیلی علمش زیاد است،  فلان شخص خیلی سوادش

له هیچ سوال کردیم چه غرضی و چه هدفی اما پشت این مسأ !دهدن درس را مین دارد آالآ !دهددرس را می

نه  ،واقعاًاین آدم باسوادی است و باسواد هم هست  کهاینکنیم و نهفته است؟ ما فقط به ظاهر داریم نگاه می

له چه چیزی نهفته است و چه غرضی هست ما اطلاع در پشت این مسأ کهاینباشیم، اما  حال شکی داشته کهاین

  بینیم.م، ما فقط همین ظاهر را مینداری

شب نگاه کن فقط نان و ماست  ،خوردفلان شخص نگاه کنید چقدر زاهد است، غذایش که دارد می

ب خُظهر این است، در حالی که خب بقیه  ،اش این استصبحانه د که صبح مثلًافرض بکنی کهاینخورد یا می

اما این که چه هدفی و چه غرضی و چه نیتی همراه با این شخص هست  ،خورندمی و متفاوتغذاهای مختلف 

کند با یک فلان شخص چقدر متواضع است، نگاه کن وقتی که صحبت می طورهمیناز او اطلاع نداریم و 

  !دهداین چقدر گوش می ،شخص

گفت که راجع به فلان قضیه من رفتم پیش یک شخصی و وقتی که با بنده در جایی بودم یکی از افراد می

پاسخ من را داد ولی من قانع نشدم و جواب او را دادم و او وقتی ... او صحبت کردم او خیلی متواضعانه و خیلی 

این چقدر شخص متواضعی بوده که به  رای شما ندارم بدهم!ی بمن پاسخ :گفت ،که خواست حرکت کند برود

 این کیفیت آمده جواب من را بدهد.

ین یک ا ن چون دیدهع است؟ یا اینکه الآتواض خب حالا آیا این تواضعی که این شخص تصور کرده واقعاً

ایگاه بهتری تری و جت بخواهد برخورد کند این شاید یک موقعیت بهشخصی است در قبالش و خب با این کیفیّ
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  داشته باشد.

، اگر یک شخص تواضع جایکعمال کند نه فقط در دارد این تواضع را همه جا باید إ اگر انسان تواضع

که  جای داردجا نآتر که در تر و در مطالب خیلی بالاتر و در مطالب خیلی دقیقدارد چطور در مسائل خیلی مهم

انسان از خود فروتنی و تواضع نشان بدهد و در قبال آراء دیگران و نظرات دیگران برای خود جایگاهی فرض 

اگر قرار بر این باشد همه جا  ن!ما تواضع نداریم؟ ها هااجآننکند و در مقام استعلاء برنیاید و سخن نگوید چرا 

 .مطلبی است این خب یکباید انسان تواضع داشته باشد دیگر، 

ت و به آن باطن و به آن قصد و غرض باید به آن نیّ :شدند کهلذا همیشه بزرگان در این قضیه یادآور می
و کیفیت ارتباط بین شخص و بین عالم واقعیات انسان به آن مطلب باید نظر داشته باشد، و آن مطلب است 

  .توان روی آن مطلب حساب کردو می که حقیقت دارد

ر و دیروز به نحو دیگ ،امروز به یک نحو ،مختلف است ،کنداز نظر ظاهر که مطالب فرق میبینیم ما می اما

، این کردیمعجب! ما چنین تصور می آفریند:ود و برای انسان شگفتی میشفردا به کیفیت دیگر مسائل ظاهر می

دانید چرا اینطور می !شده؟ طوراینا ، پس چرکرداین چنین تظاهر می ،دادچنین نشان می نمود، اینچنین می

 فکر فردای آن روز را نکردی ،دیدیتو چون به آن باطن نرسیده بودی و این ظاهر را می ،قضیه فرق نکرده ؟شده

همیشه زمانه به یک کیفیت نخواهد بود و  کهاینغافل از  ،و در فضای ارتباط بین خود و بین او گرفتار شدی

 بر طبق مراد ما قرار نخواهد گرفت.همیشه اوضاع این دنیا 

اما اگر انسان به آن واقع و به آن حقیقت شخص و غرض و نیت او واقف باشد دیگر این مسائل ظاهر 

یند بکند، واقع را دارد میآن حقیقت نگاه میو به  ،ای ندارد و این حنا برای او رنگی نخواهد داشتبرای او جلوه

 ظاهر دارد.  مسائلی است که جنبۀ ،مسائل و این کیفیتین و ا ؛حالا به این کیفیت

که  ؛خواهند اشاره کنند و یادآوری کنندامام علیه السلام در این فقره عجیب به این نکته اساسی ایشان می

در هر جایی در  ،آید باید چه موقعیتی اتخاذ کنیمبه طور کلی ما در ارتباط با قضایا و حوادثی که برای ما پیش می

  ب حساب خودش، به حسب موقعیت خودش.وضعی، هر کسی به حسب خودش به حس هر

ت را السلام حقیقت عبودی علیه امام :بینیم کهما می یث شریف عنوان بصری اگر نگاه کنیماز اول این حد

بد ید عخواهد جلو برود باکه انسان باید در این دنیا در مقام عبودیت باشد، می ،کننددارند به ما یادآوری می

خواهد به آقایی برسد باید در عبودیت خودش شوخی نداشته باشد، مسامحه نکند، با خودش باشد، اگر می

 ، با خدای خودش شوخی نکند؛شوخی نکند
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 1زمینی که بلند است ،هرگز نخورد آب افتادگی آموز اگر طالب فیضی

در مهمانی ؛ خواهد همیشه نگه دارد و حفظ کندانسان میاین جایگاهی را که انسان در این دنیا دارد این را 

گذارد همه که رود میاول نمیاز مجلس عوض شد،  ،نگاه کنند، آقا آمد ه به اوتوجه کنند، هم او رود همه بهمی

ه هاینآدم اول برود در مجلس خب اگر  ،این هم خودش یک کلاسی است دیگر ،شودمی آمدند بعد وارد

یک خرده  ،یک فرصت دارند یک خرده سرحال هستند ،اول خب افرادی که یک وقت زیادی دارند ؛گویندمی

شان زیاد خیلی وقتا هایننه  ،آیندآیند، بعد افراد دیگر دیرتر میاول میا هاین ،توانند بگذارندوقت بیشتری می

د از حالا بخواهند که بیاین که مثلًاوقت ندارند ا هاین ؟!فرصت سر خاراندن ندارند !اشتغالشان زیاد است !است

ز بکند خواهد چیدر مجلس و اگر مجلس روضه است فقط یک ده دقیقه آخر که منبری می سفره،اول بنشینند سر 

اینقدر گرفتاری زیاد است اینقدر مراجعات اینقدر زیاد است که  ،مجال نیست !آیند چون دیگر وقت نیستمی

دهیم بعلیک و یک خودی نشان  د و فقط یک ده دقیقه آخر یک سلامرسنمی اصلًاا هایننوبت به مداح و ذاکر و 

قا که هم باز کنند که آرا باید روبروی در بایستد و درش حتماً و بعد دوباره برگردیم و سوار ماشین، ماشین هم 

 وقت برای این چیزها ندارند. !وقت ندارند دیگر! آید زود سوار شود و برودمی

خواهند بلند شوند وقتی که می کهاینگیرند؟ یا ب این افراد چه جایگاهی برای خودشان در نظر میخُ

ماند میگر جایی باقی نچون دیگر با رفتن ایشان دی ،دیگر مجلس تمام باشد، مجلس دیگر بعد ادامه پیدا نکند

یگر باید ، مجلس دس ادامه پیدا بکندبماند و مجل دیگر یکی بخواهد فرض بکنید کهماند که راب نمیی از اعمحلّ

 تمام باشد.

ر این اما اگر رفتیم د : اِ فلانی آمد!شویموقتی وارد یک مجلس می ،ما در این دنیا به این کیفیت هستیم

شود این یک چیزیمان می ،شودمجلس احساس کردیم که خب ما را هم مثل بقیه تحویل گرفتند یک چیزیمان می

ا چی فلانی آمد، به به آق ،فلانی آمد :گویندنمی ،که ما را هم مثل بقیه ،شودکه یک چیزیمان می ؟قضیه چیست

 ،شویمفرض کنید که وقتی که وارد یک بحثی می کهاینیا د! افتخار دادید، چه کار کردی ،مزین فرمودید ،شده

قبل از  صلًاد بگیرند، اگر ایراد بگیرند اکسی نباید ایرا ،کسی نباید انتقاد کند ،شویممی با افراد یک بحث علمی

د؟ رکجای قضیه گیر دا ،خواهیم جواب بدهیمهنوز نشنیده می ،ایراد او را بشنویم در مقام جواب برآمدیم کهاین

که  حرف چیستاین صلًا ا ،گوییآقا چی داری می :بگوید ،خواهد ایراد بکندبها حالا یک کسی دیدید بعضی

زنیم د، مگر ما حرفی که مینخب بگیر ،شودچرا نمی راد هم بگیرد!شود ایمگر به حرف من کسی می ؟زنیمی

                                           
 . و از جمله اشعار اوست:قرن هشتم، محمود خوارزمي ملقب به پهلوان پورياي ولي پهلوان -1

 ور بر ديگري خُرده نگيري مردي                  گر بر سر نفس خود اميري مردي »

 «اي بگيري مردي فتادهگر دست                             مردي نبود فتاده را پاي زدن
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 کند.تفاوت نمیهستیم،  بنی آدم ،زنیم؟ ما بشرزنیم؟ مگر ما از لوح محفوظ حرف میاز لوح محفوظ می

م و خطای خود را تصحیح کنی کنیم بایدکنیم، منتهی وقتی که اشتباه میکنند ما هم اشتباه میهمه اشتباه می

  !جبران کنیم و بگوییم که فلان مطلب اشتباه بوده، فلان قضیه اشتباه بوده

 ایستیم؟ و حاضر نیستیم که آن اشتباه را جبران کنیم؟ این عاملشچرا ما روی اشتباهی که کردیم می

گردد، همه این مطالب به این برمیش به این اهالسلام است، و هم علیه چیست؟ این همین عبارت امام صادق

این موارد  ها، برای همۀ، برای همۀ این زمینهاین مطالب : علت اساسی برای همۀگردد، که ما مهم این استبرمی

علت اساسی این است که ما غیر از ارتباط با حق و غیر از ارتباط با پروردگار و غیر از ارتباط با ربّ و آن 
آن  خود باز کردیم، کاری به او ندارد،یک حساب درونی هم برای  ،یات غیر از آنعالم حقایق و عالم واقع

کاری به فرض کنید که علوم  ،کاری به مهندسی ندارد ،کاری به پزشکی ندارد ،قضیه کاری به خدا ندارد
 د، چه فرضچه کلاهی باش ،چه معمم باشد ،انسانی ندارد، کاری به فنون ندارد، یک حسابی هر شخصی

سر سپردیم به یک  !غفلت کردیم ، از آن حساب ماآن حساب را همه دارند ید که کاسب باشد، چه ...بکن

گاه اش نبه خنده ،کنیمها در بانک دلش، فقط داریم به ظاهرش نگاه میخبر نداریم این حساب باز کرده ،نفر

شما  عارمناقب ش سرکار ید و چیزاین همه لایق تعریف و تمجکنم، بنده بنده قابل نیستم، خواهش می کنیم:می

     کجا! هاحرف، ما کجا و این نیستم

باز  ها حسابنه آقاجان آن حسابی که باز کردی باید ببینی چقدر رویش سرمایه گذاشتی حالا بعضی

 آن ،بابا خیلی راحت هستندا هاینحالا باز هم بیشتر پول نمی گذارند، گذارند، کنند حالا ده هزار تومان میمی

شود چطوری می ؟گذاشته در دلش با او چه باید کرد یطوری که حساب را باز کرده و میلیارد میلیارد همینکس

طلاع ااز او کسی  نهفته است و اصلًاجا اینن در شود این حسابی که الآد؟ چطوری میاین حساب را تخلیه کر

ا ت؛ ایبه و مزاحر حال تفکر، در حال مطش داهسربه زیر، هم اشش تبسم، همهاهبه به ماشالله، هم !ظاهر ،ندارد

 و همطراز، قرین ،بینی یک نفر حریفمی دفعهیکای که پیش بیاید له، تا یک مسأای که پیش بیایدیک قضیه

 !؟چه شد !کند؟ریزد، حالا چه کاراوضاع به هم می آمد وارد مجلس شد، کل سیستم به هم ریخت، اصلًازمیل 

به  ،بینیمی بینی، این ارتباطی کهاین تبسمی که می ،بینیدای که شما از این میاین خنده است، زمینه نبوده تا حالا

اوضاع  فعهدیکبیند که حریفش آمد زمینه برای تغییر و تحول و نشان دادن نفس وجود ندارد، تا می کهاینخاطر 

ترل مشخص است که شخص کن کند و کاملًاپیدا میریزد، طرز صحبت تغییر ریزد سیستم به هم میبه هم می

 است. دچار اختلال شده زآن ارتکا ،ی که داشته بر کارهایشزخودش را از دست داده، و آن ارتکا

 ،آن حساب بانکی، آن حساب بانکی که در این دل است دفترچه،، آن همه برای همان حساب استا هاین 

بی ، این حسامهم استو در قلب است جا که ایننآکه چیزی نیست، ا هاینبانک است. نه حساب بانکی که در 
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 باز کرده.جا اینکه 

دیگر ما  ،این حساب هم آقاجان همه دارند، همه این حساب را دارند، حالا که این حساب را همه دارند

ائیدیم سمیجا نآآوردیم و سر تسلیم حساب روی میبا آن ملاک به افراد  بیتوانیم براساس آن ملاکی که نمی

این  ،آن حساب را بخواهیم برای دیگران انجام بدهیم ،کردیمحساب باز میو دست ارادت به سوی این افراد بی

 کند، موضوع مسأله عوضاش تغییر پیدا میله موضوعهمه ازش غفلت کردند، چرا؟ چون مسأای است که نکته

دفترچه حساب باز نکرده، اگر پیغمبر  شدلدر اینجا و  ه از پیغمبری اطاعت کن کهله این است کشود، مسأمی

ر نیست، اگر پیغمب دیگر شود مثل بنده و امثال بنده، او کهآن می ،حساب باز کند که دیگر پیغمبر نیستجا این

شود مثل من و ما، می ،حساب بخواهد باز کند او که دیگر امام صادق نیستجا اینالسلام در  علیه امام صادق

، هاین حساب باز شده یا نشد مهم این است که این درون، ،کنداوت نمیتف ترپایینحالا یک خرده علم بالاتر و 

  این است.

گذارد و از او رود و مطالب او را به دیده میانسان به سمت او می ،اگر یک شخصی که به اسم ولی خدا

دارای کتاب باشد، و دارای مسائل درونی باشد که خب  ،کند اگر او هم مانند شما دارای حساب باشدتبعیت می

یک  ،او یک آدم عادی است ،که ولی خدا نیست، یک آدم عادی است یک خرده علمش بیشتر استدیگر او 

 .خصوصیات دیگری داردمقداری 

مطالب بود و مسائلی داشت، در زمان حیاتش  ومن در یک مجلسی بودم یک شخصی بود دارای کرامت 

 گویند در اواخر عمر یک قدریرحمتش کند.گرچه می ، خدابریم بنده خدااسم نمیدیگر بود بعد فوت کرد حالا 

  .گفتیحالاتش تغییر کرده بود این را هم بنده شنیدم، یک شخصی م

 بندم تمامبه همت مولا وقتی چشمم را می :ای بودیم آن شخص رو کرد به همه گفت کهما در یک جلسه

نه  ،چشمم را ببندم تمام عالم کهاینبه همت مولا من بدون  :کند، من هم گفتم کهعالم برای من انکشاف پیدا می

گر مولا ا :یعنی شما این هستی؟ گفتم آمد! خیلی این قضیه عجیب !بلکه آخرت برای من انکشاف دارد ،دنیا

ب ولی خ ،اگر بکند همین است :گفتم خیر نکرده.ن :حالا همت کرده؟ گفتم :گفت ،همت کند همین هستم

، نه بندمنخیر بنده چشمم را نمی :گفتم و بیایی افتخار بکنی به همت مولا... ؟ت ؟ز دادن داردخب این پُ نکرده.

 تنها این دنیا ... 

ها نآخواستم این را به می ؟خواهی بگذاریخواهی بگذاری یا به حساب خودت میساب مولا میبه ح

م همن چشمم را ببندم بف؟ من الآچه یعنی . !..به همت مولا چشم من  :ببیند کهاینبگویم، انسان نیاز ندارد به 

خب حالا فهمیدم پشت این دیوار یک ماشینی  !چه صنمرا من  پشت این دیوار چه خبر است خب چه شد؟

شد؟ چه چیزی به من  چه ،به من اضافه شد خب حالا چه ،یک حیوانی رد شد ،دو نفر هستند داخلشرفت 

این  !عزیز من ،این که مولا همت ندارد ،اضافه شد؟ چه مرتبه و کمالی به من اضافه شد؟ این که همت ندارد



 7 912شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
و پفک و پشمک است که با این چیزها سر شما و امثال شما گرم شده و از سرگرمی و نخود و لوبیا و نخودچی 

آن حقیقت باز ماندید و از آن معرفت باز ماندید. گاه گاهی حالا ممکن است برای انسان هم یک همچنین اتفاقاتی 

 است اما کجا انسان باید دل ببندد؟حالا چیز مهمی  کهایننه  ،هم بیفتد

حالت  :ندایشان گفت ،یک روز رفتم خدمت آقا رو کردم به آقا :گفت کهکرد میمییکی از رفقا بود تعریف 

  ه دیگر...افتد هفتفردا چه اتفاق می ،است روشنمسائل دیگر برایم  : آقا یک مدتی است همۀچطور است؟ گفتم

تند تا گف ،نیست چیزهای خوبیها ایننه آقا  :ایشان گفتند کننده است ـ گاهی هم مسائل ناراحتها اینخب ـ 

 دانم فرضاو نمی ،کنداو تصادف می ،شودآن زنده می ،میرد، این می، راحت شدیمرفت که رفت ،خوب نیست

 ،خواهم نبندیمی... ! شد؟ به همت مولا چشمم را ببندم همه دنیا  چه کند!او چه می ،کندکنید که عروسی می

  ، معلوم نشود.خواهد روشن نشودمیحالا 

ساب گذاریم به حاین همان حساب باز کردن است، ما آمدیم یک حساب برای خودمان باز کردیم میببینید 

دهی؟ چون قرار است که مولایت بدهد ز میمولا، اگر قرار باشد به حساب مولا باشد پس چرا داری به دیگران پُ

ی کشمولا را می دانی چرا پایخودت میدانی، اگر از ناحیه دانی یا از ناحیه مولا میدیگر، این از ناحیه خودت می

حساب مولاست آن  ،اگر حساب ه همچین خلاصه بله یک تواضع حالا...خواهی یک خردمیجا اینوسط؟ 

 ؛دیگر گفتن ندارد

 1کرددگران هم بکنند آنچه مسیحا می فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

 کند.پس فردا به یکی دیگر می ،کندفردا به یکی دیگر می ،هنر نکردی، حالا مولا عنایت به تو کرده

خواهد به می ،دهدبه این صورت خودش را نشان می !قایم شده است قلب دروناین همانی است که این 

 متواضع هستیم و به برای تواضع، ما هم بلهکشد وسط که پای مولا را می ،من منم :یک صورت نشان بدهد

 خواهد خودش را نشان بدهد.واقع میفی ال گذاریم.حساب خودمان نمی

ن بود، او آ ... گذاشت، هر چهحساب مولا میبه  دربستکرد همه را هم آن سلمان بود که همه کار می

ر س آید و به اندازۀاش برمیدهکه هر کاری بگویی از عه ،عرفا هستندها نآ ،اولیاء خدا هستندها نآ ،سلمان بود

مشغول  هاشببیند، این فقرات دعای ابی حمزه خب ما این نمی بیند، واقعاًاز خودش نمی سوزنی هم اصلًا

السلام  این مطالبی که خب امام سجاد علیهرا گذراندیم با  هاییشب واقعاً کردیم،یم و با این فقرات حال میبود

 مغزمان را به کار کهاینگوشمان را شنوا کنیم، برای  کهاینبرای  ،چشممان را باز کنیم کهاینرا برای ها این

گویند؟ تمام حرف چه میها اینگویند؟ خب همه چه میها این ،آمدند و این مطالب را فرمودندها اینبیندازیم، 

ت، همه برگشتش به یک مبدأ اس هااینبینید از ما نبینید، این مطالبی را که از ما می !بابا جان :این استها نآ

                                           
 . 111دیوان حافظ، بیت یک از غزل  -1
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اش به این کیفیت است، چرا تو در آینه ظهور و بروز خارجی ،تجلی در این آیه شده ،ما فقط آینه هستیم

 کنی؟، چرا نگاه به آن خورشید نمیکنیچرا نگاه به آن مبدأ نمی ،بینیمی

و در دلت باز کردی آن حساب آن حسابی را که ت :خواهند بفرمایند کهاین را میجا اینامام صادق در 

 که ،شنویاگر یکی بگویی ده تا می ،این حساب را بگذار کنار .شنویگوید اگر یکی بگویی ده تا میآید میمی

ولی کسی که در دل حساب باز  ،گویدزند؟ آن کسی که حساب باز کرده دارد این را میدارد این حرف را می

وقتی کسی حساب باز نکرده  ،جواب بدهد جواب بدهد، برای چه خب یکی بگوید دلیل ندارد اصلًا ،نکرده

 ،دهیچ ربطی هم به شما ندارن ،نشینندآیند کنار میدو نفر می ،منزلاین جواب بدهد؟ شما نشستید در  برای چه

 ،زنندحرف می کنندمییک دعوایی با همدیگر ،، این وسط نشستندجاستآن مالو یکی هم  جاستاین مالیکی 

ها نآشما چه احساسی نسبت به  !من استبا حق  :گویدمن است، او میبا حق  :گویداین می ،کنندمی صحبت

ی آید؟ نه، یکشوید؟ نه، خوشتان میناراحت می ،ربطی به شما ندارد ،شودببینید چه می ؛دارید؟ عین دیوار

ن چرا؟ چو ،ارتباطی به شما ندارد ،نه ؟غلبه بکند ،شوید؟ آن یکی حاکم شودمحکوم بشود شما ناراحت می

  هستید. 1انیبرّله ه قضیه بیگانه هستید، نسبت به مسأشما نسبت ب ،ربطی به شما ندارد

شود حساب، یک حساب این می ،شودعوض می دفعهیک، حال شما اما اگر یکی از این دو تا پسر شما بود

خودتان ا هاینیکی از  ،شما خودتان بودید اصلًا کهاین، یا برادر شما بودها اینیکی از فرض کن  باز شد.جا این

 ،ودیک قسمی صحبت ش ،آقا این قضیه این است، یک جوری صحبت بشود :گوید کهآن یکی آمده می ،بودید

 ،خوب است یک جوری بگویم ،خواهد بین من و اینآید میاین حاج آقا که دارد می ن به سمت من بچربد!ها

دا که این حاج آقا میل پیتا کلام را یک جوری بگویم  ،تعبیر را یک جوری بکنم ،حرف را یک جوری بگویم

 میل پیدا کند. ن میل پیدا کند به سمت من،ای ،هر کسی ،بالاخره قاضی، حاکم کهاینیا  ،کند

ه این ک دناختلاف دارند بروند پیش یک نفر جوری صحبت کن دیگرمههیچ وقت دیدید دو نفر که با 

شما تا حالا در عمرتان یک همچین قضیه و کیسی برخورد کردید؟ که دو نفر  ؟!حق را بدهد به آن یکی شخص

گوید، بدر دلش است آن را  کهنآ، روند پیش آن؛ ولی وقتی میمشکل دارند، سوء تفاهمی شده همکه نسبت به 

تاده اتفاق اف ،همانی که هست ، نهعدرست کند، تصنّ و واقعیت را جور دیگر کند ،خواهد درست کندمی کهنآنه 

 یا نه؟ 

خب بالاخره گاه گاهی از این مسائل پیش  ،در حجره بودیم اخوی بزرگتر ما آن زمانی که با دفعهیک

 ،لاصهخ خیر من چیز کردم!گفتم: نمینه نوبت تو است  :گفتمن نشستم، او می ،را شستی هاظرفتو  :آمدمی

 کرد و بعدیک خرده جلوتر و یک قدری فاصله پیدا می یک متررفت تا ماند و میمی هارفظگاهی اوقات هم 

                                           
 انی یعنی: عامی، بی سواد. فرهنگ لغت دکتر معین: برّ -1
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 علی کل حال.  شدهم شسته می

ی همچنین سنینی هم این دیگر مقتضا ،آن زمان سنمان هجده و نوزده سال بود ،قم آمدندمرحوم آقا می

 چغولیکرد شکایت و گلایه از اخوی، اخوی شروع میچغولی و کردیم به و خلاصه ما شروع می هستمطالب 

طبق معمول  ،یک روز ایشان آمدند ،آمدندمی دفعهیکماهی مرحوم آقا  .خلاصه این برنامه بود و گلایه از ما؛

: ب گوش کنید، گفتیمبگویم خو خواهم به شماها یک چیزی می: بچهسر سفره بودیم، گفتند ،شروع شد

در این قضیه  دشما هم گفتی ،اگر این دفعه آمدم شما گفتید که در این قضیه تقصیر من است :گفتند بفرمایید!

بالاخره  ،خب حالا تعبدی یک چیزی پذیرفتیم والا تکلیف ... آن موقع کارتان درست است، ،تقصیر من است

  تعبدی و فلان.

امام صادق همین است دیگر، قضیه همین است، چرا انسان  بیند عبارتمیکند کر میولی وقتی که انسان ف

خب  ،اشکالی در قضیه هست و یکیک ایرادی  چرا؟ البته خب یک وقتی واقعاً ؟عیب را به دیگری نسبت بدهد

او ن در الآ ایرادی کهله بربیاید، ولی یک وقتی مسأها اینو کند بایستی که درصدد رفع بله انسان خب چیز می

ن آن شخص یک کاری که این کرده باعث شده که الآیعنی  ،پیدا شده قدری هم به حساب این نوشته شده

 ولی یک مقداری ،یعنی کارش ایراد دارد ،هم ایراد دارد واقعاً ، وپیدا کرده یک همچنین ایرادی ،همچنین مشکلی

 حالا طرز صحبت باعث شده، طرز رفتار باعث شده، طرز کردار باعث شده، یک مقداری ،هم به خاطر این بوده

له است، آیا اگر رفتار تو آورد؟ خب این یک مسأبه حساب نمی این مقداری که مربوط به خودش است چرا ...

وده، هم موثر ب رفتار تو ،این هم موثر بوده یا شد؟غیر از این بود این شخص به یک همچنین اشتباهی دچار می

که چهل درصد، بالاخره چهل درصد در این قضیه تو سهیم هستی، سی درصد، بیست  حالا بگو فرض کنید

مام ت ،درصد، ده درصد، این نیست که فقط و فقط و فقط هیچ عیب و ایرادی متوجه شخص شخیص نباشد

م اتفاق ییم نیست، خیلی کحالا بگو کهایننه  ،افتد، کم اتفاق میطوراینشود ایرادها متوجه طرف باشد، این نمی

 افتد. می

، هادر ارتباط با حادثه ،من یک جایگاهی در ارتباط با خارج :مطالب به خاطر این است که پس همۀ
م را اموضع ،کنمیک جایگاهی اول برای خودم ترسیم می ،گذرددر ارتباط با مسائلی که در دور خودم می

مطالب  کهاینروم سراغ حالا می ،که خوب مستقر شدم جاآن ،کنمخوب می ،قشنگریزی نبت ،کنمسفت می
 ای ندارد، این نتیجه ندارد.این فایده !چگونه است و به چه کیفیت است

ند کردهایی میایشان در یک جریانی خب یک فعالیت ـ ن یادم آمد این قضیهـ الآ یمرحوم آقا یک وقت

میماتی تص ، و تبعاًهاایندر زمان سابق و  ،خیلی وقت قدیم یهازماندر همان  ،کردندیک مطالبی یک کارهایی می

  ، مسائل مسائل مهمی بود.مسائل سهل و بسیط نبود ،خب بالاخره مسائل ،گرفتندمی
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لب و منظور رساندن مط... دهم که حالا من خیلی توضیح نمیـ ای اتفاق افتاد یک وقت قضیه :گفتندمی

 ست ـخب خیلی مد نظر نی کهاین، هااینبیان مطلب و رسیدن به ملاک است، نه بیان مسائل شخصیه و جزئیه و 

اری را همچین کخوب است شما در این قضیه یک  :من رفتم پیش یک شخصی و گفتم :گفتند کهایشان می

 بالاخره دچار محنتی شده، دچار ،له اتفاق افتادهکنید از آن شخصی که برایش این مسأدیدنی ب ،انجام بدهید

 :ویدگگفتند هر چه ما صحبت کردیم دیدیم که نه ایشان میشده، ایشان میای صدمهمصدومیتی شده، دچار 

مسائل  ،ما نسبت به این مطلب کاری انجام بدهیم افتد دیگر، حالا نیازی نیست که حتماًخب بالاخره اتفاق می

ن : آخر این شخص که الآچرا ما بیاییم و این کار را انجام بدهیم؟ من گفتم ،افتدمختلفی برای همه اتفاق می

 یک تعهد و یک التزامیجا اینت را انجام داده، در له اتفاق افتاده در راستای همین هدف این حرکبرایش این مسأ

یک تشکری  ،تفاوت نباشیم، یک قدردانی حداقل داشته باشیمشود که نسبت به این عمل او بیبرای ما پیدا می

گفتند یم و بالاخره مرحوم آقا ]یک تشکر است[،کنیم خودش همین عیادتی که می ،دتیداشته باشیم، یک عیا

رادی پیش حالا ای .رسیدند به مطلب چرا؟ چرا نباید پذیرفته شود؟ چرا؟ خب لابد رفقا رفت.نپذیآن شخص که 

 آید؟!!می

کند خب چرا من نکنم، من خودم بلند شدم رفتم، دیدم حالا که این شخص همراهی نمی :گفتندایشان می

بلند شدم رفتم و چقدر مفید بود و چقدر موثر بود و چقدر باعث خوشحالی آن شخص شد که  ،چرا من نروم

 ،حساب باز نکرده، حساب باز نکردهجا اینچرا؟ چون  .د و به عنوان عیادت به عنوان ...مبالاخره ایشان خب آ

رود و راحت می کند،رود دلجویی هم میراحت می ،کندرود عیادت هم میرود، راحت میخیلی راحت می

  .شودانبساط خاطر می ،شودباعث خوشنودی او می

ار انسان از گرفت ،کند؛ انسان باید از مریض عیادت مگر ما در اسلام نداریم، مگر ما در مبانی اسلام نداریم

همین دستورات است دیگر، همین مطالب است که این هی  ،عیادت کند، انسان برای رفع سوء تفاهم باید برود

هر رفتن یک مقدار از حساب ریخت بیرون، رفتن دوم یک مقدار دیگر، یک مقدار دیگر  ،کندساب را کم میح

آن نتوانست از خودش صورت حساب را  ولی آن آقا نرفت! .شودماند، درست میش نمیاتا دیگر چیزی ته

تواند از این همه مبالغ و اندوخته کرده، چطوری میجا اینچرا؟ چون خیلی مبالغ زیادی در  ؛خلاصه پاک کند

لذا  !تواند دست بردارد؟چگونه انسان می دفن است،جا ایندرهم و دینار حائلی که در از این همه خلاصه 

 ،هها را ایشان کردهرانی، این حسابشود علامه طکیفیت جلو جلو جلو میآید با همین می ،آیدبینید آن میمی

 !کنندبرای حساب خودشان و کتاب خودشان و مسیر خودشان را طی میبقیه هم خب 

ه تو آن شخص دارد ب ،کنیداری با یک شخص صحبت می : وقتی که توفرمایندالسلام این را می امام علیه

ستم هستم، من آدمی ه که حواست باشد که هستی و بدان که من که ،زندیک مطلبی را به این کیفیت حرف می

 یعنی من حساب ،دفعهیکدهم. حالا اگر و جواب میت دهم، ده تا بهاگر یکی به من بگویی ده تا جوابت را می
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برای خودم استقلالی قائل شدم، این جا اینمن در  ،باز کردم من در قبال خدا برای خودم شخصیتی قائل شدم

کند، خب  ینباید از بین برود، باید همیشه بماند و همیشه تجلّ ،دنباید خرد شوجا ایناستقلال من است که در 

  داریم.هیچی ن ما اصلًا ،باباجان آن استقلال برای خودت :یک پاتک بزن، بیایی بگویی او بیا تو بهجا این

یام و فلان است در فلان شهر گفته پ فلان شخص که دارای مرید :آمدند به شیخ ابوالحسن خرقانی گفتند

به  :تگف )یا ارزنی ما خرواریم( دریاییم و اگر گندمی ما خرواریم ما ،ایرا به شیخ برسانید که اگر تو قطرهمن 

م، ره را هم اضافه کردیهمان دریایی که تو هستی ما آن قطبه همان قطره را هم  ،آن بگویید آن قطره هم ما نیستیم

آن هم روی همان خرمن خودت  ،گندم هم ما نیستیم آن یک حساب ما گذاشتی،آن یک گندم هم به  و ما نیستیم،

هم بگیر  را اینخُب بالاخره یک خرمنی است که یک گندم کم است دیگر،  ،اضافه کن که خرمنت سنگینتر شود

 .شود سنگینتر ،برای خودت، خرمنت به اضافه یک گندم

 به مقام عبودیت ،ناسدشزند چون عارف است، مییعنی وقتی که این حرف را می ،گفتخب راست هم می

کند، که وقتی تو برای خودت حساب باز این عبارت امام صادق را درک می ،رسیده، حقیقت عبودیت را فهمیده

ودت دریا فرض کردی برای خجا نآجایی نداری، تو آمدی در جا ایندر  ،دیگر پس تو آن یک قطره هم ،نکردی

 شود.کند، زیر و رو مییر پیدا میبه طور کل همه چیز تغی اصلًاجا این من که نیامدم!

جایی  ،شومبخواستم سوار تاکسی می ،دانم پارسال بود، من تهران بودمیک وقت چندی پیش بود نمی

ه دانم دنمی ـ دانم چقدر قیمت گفتنمیـ آقا من  :روم، گفت کهمی : فلان جابروم، یکی آمد جلو گفتم که

پانزده  :ه؟ گفتم کچه :کنی؟ گفتخب پانزده تومان قبول می :گفتم او به گیرم!مان کمتر نمی، دوازده توتومان

ای که تو اینجور حمله ،بابا بگذار بیام بنشینم :گفتم ، مخلصتم!ه حاج آقا بیا نوکرتمبَ :کنی؟ گفتتومان قبول می

یگر د ، اشکال دارد؟دهیمپانزده تومان می وت خیلی خب بابا ما به !شودهاده تومان کمتر نمی ؛ترسدمی ،کنیمی

با ت خواسخواست گرم بگیرد و خیلی میمی جاآنبله خیلی  ...آقا بنده خدا حالا یک خرده رفیق شد و فلان و 

خیلی خوشش آمد و جوان خیلی خوبی ... خیلی زیادی دیگر  ،دید نه دیگر صلاح نیست ،گرم بگیرد دیگرما 

 ... !بود منتهی خب 

ماند، ود میشچه می دفعهیکگویم، به من گفتی یکی هم نمی اگر ده تا :گوید بگومی به اوالسلام  علیه امام

ین ااین چه داستانی است؟  ،شنویگوید ده تا اگر به من بگویی یک جواب هم نمیقضیه چیست؟ که دارد می

این چه مبنایی است؟ اگر ما بیاییم و این فرهنگ را به دنیا به عنوان  !این چه فرهنگی است؟ ی است؟چه فرهنگ

این فرهنگ را، فرهنگ  !خواهم عرض کنم؟کنید چه میتوجه می !فرهنگ تشیع عرضه کنیم چه خواهد شد؟

چه خواهد شد؟ و چه تغییراتی در اذهان به وجود خواهد آمد؟ و چه تغییراتی در تفکرات نسبت  ،امام صادق را

 هایی بر خلاف آنچه که در توهماتبه وجود خواهد آمد؟ و چه دگرگونی ،نسبت به مکتب، نسبت به اسلام ،ما به

 ،در گردش هست و موجب مشاکل و صعوبات و زحمات و لطماتها ایندر اذهان و  ،افراد و تخیلات افراد
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ین افراد به رش، نگرشی که از بزرگان، از ابا یک تعبیر، با یک نگ ،تغییر پیدا خواهد کرد، با یک تغییرها اینتمام 

 !ما رسیده است

 ،من یک وقتکه ... گوییم له مهم است، یک وقت ما میمسأ ،مسأله، خیلی له مهم استخیلی مسأله، مسأ

قیام فرض بکنید  بخُ :نشسته بودم گفتم ،کردمچند روز پیش بود داشتم راجع به بعضی از مطالب فکر می اتفاقاً

ر ، ظهودر همه دنیاب این قیام برای إعلاء کلمۀ توحید در همه دنیاست! مهدی صلوات الله علیه خُکه حضرت 

علاء إخواهیم حرکت کنیم، ما هم در راستای ب ما هم که در همان راستا میله است، خُحضرت برای این مسأ

شهرها و در همه فرهنگها و  و در همه عطااقبقاء زمین و در همه  خواهیم حرکت کنیم، در همۀتوحید میکلمه 

 له فرقش در کجاست؟ . پس فرق ما چیست؟ مسأدر همه افراد مختلف

مین ردنکشان را به زگ افرازیم و همۀدر تمام دنیا برمی ما این پرچم لا اله الا الله را :گوییمیک وقتی ما می

لاء عکه بخواهند در قبال ما که همان إ ییهاآن کنیم و همۀاهند بایستند نابود میافرادی را که بخو زنیم و همۀمی

نجور ای دفعهیک ؛ت خواهیم کشاندرا به خاک مذلّها نآما همه  ،کلمه توحید است بخواهند قد برافراشته کنند

دوستی ما آن مبانی توحید را و مبانی انسانیت را و مبانی نوع :کنیمآییم اینطور صحبت میمی دفعهیکگوییم، می

کنیم و همه را به سمت و سوی این عالم عرضه می و مبانی انسانیت و فطرت را به همۀرا و مبانی وحدت را 

 ب راما این مطال :گوید کهاین می !هااین چقدر تفاوت است؟ یکی است ؛خوانیممی کنیم و فرامبانی دعوت می

ما همه را به این  :گویداین می الا الله ... پرچم لا اله کنیم و همهرا فلان می زنیم و گردنکشانگیریم و مییم

خوانیم و همه را در تحت لواء توحید و در تحت این دعوت همه را فرا می ،به این سو ،به این مطالب ،سمت

 !خوانیمرا به این سمت و به این سو میها نآکنیم و می

کند شود؟ احساس اولی که میشنود چه احساسی برای او پیدا میآن مخاطب که این مطلب را از ما می

، جایی مدهیآییم و بالاخره تا جایی که زورمان برسد انجام میمثل افراد دیگر و می ،خب این مثل بقیه :گویدمی

ولی در مخاطب دوم آیا احساس همدلی، احساس انس، احساس وحدت، احساس  ایستیم.که زورمان نرسد می

شود؟ ندای حضرت مهدی این اشتراک در مسیر، احساس طرح مبانی فطری و انسانی آیا برای افراد پیدا نمی

م دمردم همه بیایید به سمت توحید، مر :این دومی است نه آن اولی، این ندای امام زمان علیه السلام است ،است
همه بیایید به سمت وحدت، مردم همه بیایید به سمت فطرت، مردم همه بیایید به سمت انسانیت مردم همه 

 نور و عالم توحید. و و به سمت عالمبیایید به سمت کمالات و سمت مدارج و به سمت علّ
اما تفاوت  ،رداکه اختلاف بین مکتب انبیاء و بین سایر مکاتب گرچه رنگ و بوی مسیر الهی را د جاستاین

در حول و حوش و محوریت ها این مسائل باطن و قضایایی است که همۀ این به جهت همان رعایت ،خیلی دارد

 !نکته اساسی است ،زند، این نکتهآن مسائل دور می

ه این مطلب را عرض ،رسی این فرهنگ را بیا عرضه کنوقتی که به افراد می :فرمایدامام علیه السلام می
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لحاظ  جااینخودت را نبین، مکتب را ببین، خودت را در  کنییموقتی که داری با شخصی صحبت بکن، 

رم وکنی، آی کم نیاورم، آی کم نیاچون اگر خودت را لحاظ کردی پس دیگر داری دفاع از خودت می ،نکن

آید دیگر پای دروغ هم می ،شودمی ای متشبث، دیگر به هر وسیلهآید جلورم میویعنی خودم، حالا که کم نیا

 کم بیارم آبروریزی ،بر این است که کم نیارم خواهد کم نیاورم دیگر، قرارون میچ ،آیدجلو، پای تهمت هم می

کند، انکار صاف انکار می ،گویدزند، صاف خلاف میگوید، صاف تهمت هم میصاف دروغ هم می ،است

حساب کم  ،چون حساب : مدافع مکتب!گذاردش هم میکه کم نیاورد، اسم خود ،کند مثل روز روشنمی

 من کم ؛دیگر مطرح نیستجا اینیعنی دفاع از مکتب در  ،حساب دفاع از مکتب ،نه حساب ،نیاوردن است

 کند.شد دیگر فرقی نیست بین این و آن و دیگر تفاوتی نمی طوراینوقتی  رم!ونیا

آن  ما را باز کند و هایچشمامیدواریم خداوند  مجلس آینده.برای مسائل  لله بقیه مطالب راجع به اینانشاإ

نه در  ،حقیقت و عبودیت را به ما بفهماند و کارهای ما و رفتار ما و گفتار ما را در مسیر عبودیت تحقق ببخشد

ام که تم ،هاینانانیت و تثبیت فرعونیت در قالب مسائل معرفتی و مسائل اعتقادی و مسیر تثبیت نفس و تثبیت ا

 جز وزر و وبال و جز اضافه شدن بار گناهان و ابتعاد از پروردگار چیزی به بار نخواهد آورد.ها نآ

 

 

د و آلِ  عَلّ صل   اللهم   د محم   مُحم 


